
شـنـبـــه 2۹ شهریور ۱۴۰3 پنج
۱۵ ربیع الاول ۱۴۴6 | شــماره ۴3۱3 ۱3 روایت جمعی روایت هایی  از تجربه های شما 

درباره موضوعی خاص

کتری آشپزخانه ات چند میلیون است؟!

من هر ویدئویی که می گذارم واقعی اسـت. هسـتند خانم هایی که لباسشـان   ع.نظری:

مثـلا فیک اسـت یا حتی اجاره ای اسـت. حتی برای عکاسـی لوکیشـن اجـاره می کنند،

امـا من از خانه و آشـپزخانه خـودم فیلم می گذارم. همه اش اصل اسـت. سـلیقه خودمم 

هـم خـوب اسـت. ممکـن اسـت خانـم دیگـری هـم تـوی جهـازش ایـن مـارک را داشـته 

باشـد، امـا سـلیقه و ایـده هم مهـم اسـت دیگـر. دنبال کننده هـای من بیشـتر از سـلیقه 

و کدبانویـی مـن تعریـف می کننـد، البتـه هسـتند افـرادی کـه می گوینـد مـردم هـزار 

مشـکل دارند بعد تو کتری آشـپزخانه ات چند میلیون اسـت؟! خب مـن چیزی به این ها 

نمی گویـم. پولـش را که از آن هـا نگرفته ام. کار خیـر هم انجام می دهم. چـه ایرادی دارد 

کسـی کـه زندگـی سـختی دارد، بیاید تـوی پیج مـن و چنـد دقیقه زیبایـی ببینـد؟! مگر 

مـا می رویـم دریـا می گوییـم کاش حـوض خانه مـان قد دریـا بود؟!

مشاوره مجانی مگر بد است؟!

مـن عکـس خصوصـی کـم می گـذارم. شـوهرم هـم جلـوی دوربیـن نمی آید،   ر.نیکـی:

امـا همیشـه همـراه مـن اسـت و از گرفـن عکـس تـا تهیـه لبـاس و هـر کار دیگـری کـه 

بگوییـد پایـه اسـت. من هـم تـوی پیجـم همیشـه از همراهـی و همدلی اش می نویسـم.

کار عجیبـی هـم نمی کنـم. مثـل خیلی هـا کـه از روزمرگی شـان می نویسـند. عکس هـا 

و فیلم هـای دوران نامـزدی و بعـد عقـد و ازدواج خیلـی طـرف دار داشـت. در کنـارش بـه 

مـردم و تـازه عروس ها هم کلی مشـاوره خرید دادم، مفـت و مجانی. باور کنید کشـورهای 

دیگـر بـرای همـه  ایـن مشـورت ها و توصیه هـای خرید کلـی پـول می گیرنـد. نمی دانید 

کـه دنبال کننده هـا چقـدر سـؤال می پرسـند. خـود مـن موقـع خریـد لبـاس عـروس از 

گالری هایـی عکـس گذاشـتم کـه بـه طـور معمـول و بـدون پرداخـت بیعانـه اصلا کسـی 

را راه نمی دهنـد. مـن چـون صفحـه ام طـرف دار داشـت بـا عـزت و احـترام رفتـم... خـب 

مخاطـب مـن ممکـن اسـت امکانـش را نداشـته باشـد و از طریـق صفحه مـن جاهایی را 

می بینـد کـه در دسترسـش نیسـت. مگـر ایـن بـد اسـت؟!

من بلاگر طلاق هستم

مـن بیشـتر بلاگـر طـلاق هسـتم تـا ازدواج. )می خنـدد.( پیجـم را اواخـر   ش.عباسـی:

زندگی مشـترکم راه انداختم. اول فقط از روزمرگی هایم می گذاشـتم، اما کم کم مسائل 

خصوصـی ام هـم تـوی صفحـه مطرح شـد. واقعـا قصـدش را نداشـتم. یک روز بـه خودم 

آمـدم  و دیـدم دارم درباره همـه چیز بـا دنبال کننده هایم حـرف می زنم. اگـر پیش وکیل 

می رفتـم،  فیلـم می گذاشـتم،  از همـه شـکایت و شـکایت بازی هایم. مـردم هـم دوسـت 

داشـتند. ایـن مسـیر را تـا طلاق و بعـدش ادامـه دادم. روزهـای سـختی بود، گاهـی فکر 

می کنـم اگـر پیجـم نبود، دوام نمـی آوردم. بیشـتر وقتـم را بـا دنبال کننده هایم هسـتم.

برخـی را خـارج از اینسـتا هـم دیـده ام. بـه زن هـای زیـادی مثـل خـودم کمک کـرده ام.

برخـی می گوینـد کـه تـو اگـر بلـد بـودی، زندگـی خـودت را نجـات مـی دادی. مـن هـم 

می گویـم مگـر مـن کسـی را مجبـور کـرده ام که دنبـالم کنـد؟! نمی خواهـی آنفالـو کن!

سر پنج ماه کارمان به دادگاه کشید

بـرای مـا همـه چیز از یک لایک سـاده شروع شـد. من یک بلاگر سـاده توی   ن. حجتـی:

اینسـتا بـودم و او عکاس بود. یـک روز یکی از عکس هایش را لایک کردم و این شـد شروع 

آشـنایی مـا در اینسـتا کـه خیلـی زود بـه ازدواج در دنیـای حقیقـی ختـم شـد. ازدواجی 

کـه سور وسـات راه انـدازی اش سـوژه خوبـی بـرای صفحـه ام در اینسـتا دسـت وپا کرد و 

کـم کـم مخاطبـان پیجم بیشـتر و بیشـتر شـدند. مـن هم تا توانسـتم ایـن مراسـم   را کش 

دادم و این طـوری چنـد ماهی خـوراک خوبی بـرای صفحه ام داشـتم؛ از خریـد جهیزیه 

تـا حنابنـدان و پاتختـی. هرچـه مراسـم بـود، خارجـی و ایرانـی فرقـی نداشـت، شـوهرم 

هـم خدایـی سـنگ تمـام گذاشـت، بماند کـه کم کـم پـای تبلیغـات هم وسـط آمـد و پول 

خیلـی کارهـا با تبلیغـات فلان برگزارکننده و بهان آرایشـگاه جور شـد. همـه چیز خوب 

و خـوش بـود تـا آمدیم خانه خودمان، شـوهرم دوسـت نداشـت از زندگـی خصوصی مان 

فیلـم بگـذارم، مـن هم همـه درآمد و زندگـی ام پیجـم بـود. اول بهانه گیـری  و غرولند بود،

امـا جلوتـر کـه رفتیم تهدیـد به طلاق کـرد. سر پنج مـاه کارمان به دادگاه کشـید. شـوهرم 

نمی خواهـد بفهمد کـه این کار من اسـت.
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